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براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از قیمت مسکن در شهر 
تهران، طی شهریورماه امسال متوسط حسابی قیمت آپارتمان های 
مسکونی فروش رفته در شهر تهران به حدود 77.5 میلیون تومان 
رسیده است. این گزارش نشان می دهد در شهریورماه سال جاری 
تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به بیش از 75 درصد رسیده 
است. گرچه اخیرا تورم ماهانه و نقطه ای مسکن در شهر تهران و مناطق شهری کشور 
کاهش یافته، اما معضل تامین سرپناه همچنان یکی از چالش های اصلی بسیاری از 
خانوارهای ایرانی است؛ چراکه طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، سهم مسکن 
از کل هزینه های خانوار شهری در کل کشور به 38 درصد، در استان تهران به 51 درصد 
و برآورد می شود این میزان در کلانشهرها به بیش از 50 و در شهر تهران شاید به حدود 
60 درصد هم رسیده است. پژوهشگران معتقدند اگر سهم مسکن از هزینه های سبد 
خانوار بالاتر از 30 درصد برسد خانوار دچار فقر مسکن شده؛ یعنی خانوار برای تامین 
اجاره مسکن باید قید خیلی از هزینه های بهداشتی، فرهنگی، تفریحی و هزینه های 
بهداشت و سلامت را بزند. در این شرایط همه متوجه هستند چه اتفاقاتی در حوزه 
مسکن افتاده است، یعنی وضعیت بد را همه درک می کنند. اما سوال این است چه 
روند و سیاستگذاری اشتباهی در کشور اجرا شده که تامین مسکن در کشور به چالشی 
حل نشـــدنی تبدیل شـــده است؟ در همین خصوص »فرهیختگان« در گفت وگوی 
مفصلی با فرشید ایلاتی کارشناس مسکن، بهزاد عمران زاده رئیس اندیشکده شهر 
اسلامی-ایرانی و صالح شکوهی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به بررسی 

چالش های تامین مسکن در ایران و راهکارهای خروج از آن پرداخته است.

آقای عمران زاده، یک شـــرح وضعیتی داشـــتیم و گفتیم ســـهم هزینه مســـکن به ارقام 
عجیبی رسیده و این فشار مضاعفی را به خانوارها تحمیل می کند. 60 درصد از هزینه 
در کلانشهرها صرف مسکن می شود. چه اتفاقاتی در سیاستگذاری مسکن باعث 

شد ما به اینجا برسیم؟ 
عمران زاده: مساله و مشکل مسکن در ایران یادگار قبل از انقلاب است یعنی تقریبا 
60-50 سال با این مساله و معضل در کشور مواجه هستیم. فرمان حضرت امام)ره( 
را مروری کنید از بحث مشکل مسکن به عنوان یک میراث شوم  که از رژیم پهلوی 
به انقلاب و جمهوری اسلامی به ارث رسیده صحبت می کنند. براساس همین 
مساله و مشکل حدود چهار دهه در کشور سیاستگذاری بحث مسکن را داشتیم 
که هر دهه تقریبا متفاوت از دهه قبل بوده ولی ما دهه اول با توجه به سیاستگذاری 
کلانی که صورت گرفت و عرضه زمین، تحویل زمین، به افراد حتی کوپن مصالح 
به افراد انجام می شـــد؛ عملا مســـکن از حالت بحرانی در دهه اول انقلاب خارج 
شـــد. منتها در دهه دوم به واســـطه شروع سیاست تعدیل اقتصادی و اتفاقاتی که 
در این حوزه افتاد و رویکردهایی که خیلی هم با رویکردهای کلان انقلاب سازگار 
نبود و در کشور پیش گرفته شد، دوباره مسکن به یک معضل و بحران  تبدیل شد 
و به مرور مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه ای شد؛ حمایت ها، وام ها و تسهیلات 
حداقلی و کم شد و مثل همه کالاهایی شد که باید تولید و عرضه شود که با منطق 
بازار است. در حالی که در نگاه انقلاب اسلامی مسکن یک کالا نیست، مسکن یک 
نیاز اساسی خانوار و شهروندان است که دولت هم نقش اصلی و جدی دارد که 
باید این را تامین کند. اصل 31 قانون اساسی تصریح دارد که باید اولویت گروه های 
کم درآمد و مستضعفان جامعه مسکن تامین شود و تحویل افراد داده شود و دولت در 
این زمینه تسهیلات و زمینه های لازم و اقدامات ممکن و لازم را باید در پیش بگیرد 
که اقداماتی که در دهه دوم انقلاب اتفاق افتاد سازگار با این سیاست کلان نظام 
نبود و مساله ای که داشتیم از همین جا ناشی شد. منتها این اصل موضوع است. 
 در دولت نهم و دهم شاهد اجرای طرح مسکن مهر بودیم. با وجود همه ضعف ها و 
نقاط قوتی که داشت یک تجربه ملی در کشور بود. متاسفانه در کشور ما با موضوعات 
تخصصی برخورد سیاسی می شود و از اینکه این موضوعات و طرح های کلان ملی 
در مظان ارزیابی های کارشناسی و تخصصی قرار گیرد و تبدیل به تجربه ملی شوند 
که بتوانیم طرح های بعدی از آن استفاده کنیم خارج می شوند. هر امری سیاسی 
شود از حوزه تخصصی فاصله می گیرد و ما نمی توانیم از تجارب آن استفاده کنیم 

کما اینکه این اتفاق الان افتاده است. در طرح نهضت ملی از بحث های مسکن 
مهر خیلی درس نگرفتیم. با وجود همین اقداماتی که شـــده در حوزه مســـکن دو 
دســـته کار می توانیم انجام دهیم. برای اینکه مســـاله مسکن را در کشور حل کنیم 
می توانیم این اقدامات را انجام دهیم که یکی بحث مدیریت بازار است و دیگری 
بحث تولید و عرضه است. یعنی الان ما یک سری واحدهای مسکونی داریم که با 
سیاست های تنظیم گری، انواع مالیات ها بر زمین های مسکونی خالی، بر واحدهای 
خالی، بر معاملاتی که در حوزه مسکن اتفاق می افتد با تنظیم گری در این حوزه باید 
بازار مسکن را کنترل کرد. همچنین باید مسکن تولید شود. افراد مهاجرت می کنند، 
خانواده های جدید تشکیل می شود و جمعیت افزایش می یابد و روزبه روز نیاز به 
مسکن افزایش می یابد. به این نیاز چطور باید پاسخ دهیم؟ باید مسکن تولید شود. 
متاسفانه این دو راهبرد یا اقدام کلانی که در این حوزه باید اتفاق می افتاد را شاهد 
هستیم که سال ها مغفول مانده است. سال ها در بحث تنظیم گری و مدیریت بازار 

تقریبا بازار مسکن یک بازار رها است. 
اشاره کردید هزار برابر افزایش قیمت زمین در 30 سال داشتیم که رقم عجیبی است. 
وقتی مسکن هزار برابر رشد پیدا می کند یعنی اینکه هیچ بازاری قادر به رقابت با 
زمین و مسکن نیست. یعنی یک حوزه بسیار جذاب برای سرمایه های سرگردان، 
بـــرای نقدینگی هـــای موجود اســـت و عمومـــا در حوزه دلالی و خریـــد و فروش وارد 
می شود که سمت تولید مسکن نمی رود. این نشان می دهد ما در حوزه تنظیم گری 
و مدیریـــت بازار مســـکن کار خاصی نکرده ایم. الحمـــدلله در این دولت اقداماتی 
شده اعم از سامانه هایی که طراحی و تکمیل می شود؛ بحث مالیات بر معاملات 
مکرر مسکن انجام می شود البته هنوز به نتیجه نرسیده است، بحث ساماندهی 
حوزه اجاره، بحث مالیات بر زمین های با کاربری مسکونی که هنوز زیرساخت وساز 
... این اقدامات انجام شده ولی هنوز چون به نتیجه نرسیده نتیجه را هم  نرفته اند و

ندیده ایم ولی اقدامات خوبی در سطح دولت صورت گرفته است. 
 در بحث تولید مسکن به جز دهه اول انقلاب و دولت نهم و دهم که طرح مسکن 
مهر اتفاق افتاد، عملا در این حوزه یعنی تولید مسکن که دولت قبول کند در این 
حوزه نقش دارد و باید اقداماتی را انجام دهد،  نداشتیم و خود را به کنار می کشیدند 
و مسکن را مثل همه محصولات و کالاهای دیگر به دست نامرئی بازار می سپردند 
که خود تولید، تنظیم گری کند و خود را به مرور به حالت تعادل برساند. ما تجربه 
ســـرمایه داری ترین کشـــورها را بررســـی کردیم و دیدیم در هیچ کشوری این طور رها 
نیست. من مثال ساده بزنم، الان اینجا فرد مجوز ساخت وساز را با همه مصائب و 
مشکلاتی که وجود دارد و بعد از شش هفت ماه موفق می شود بگیرد، فرض کنید 
ساختمانی با 10 واحد مسکونی می خواهد ساخته شود. در کل دنیا این طور نیست 
که فرد دو واحد دارد و آن را تبدیل به ده واحد می کند و همه برای فرد باشد. دولت 
می گوید شـــما چه چیزی می خواهید بســـازید؟ مسکونی است. یک واحد را خود 
فرد استفاده می کند، واحدهای دیگر را چه کار می کنید؟ دولت با این شرط اجازه 
ساخت پنج طبقه، ده واحد یا غیره را می دهد که می گوید شما پنج واحد این را وارد 
بازار اجاره داری کنید، پنج واحد را وارد بازار اجاره داری کنید، سه واحد را حق دارید 
بفروشید و تا فلان مدت هم فرصت دارید بفروشید. حتی نحوه استفاده از واحد 
مســـکونی تولیدی هم مشخص اســـت. ولی در ایران چطوراست؟ طرف می تواند 
بسازد و پنج سال هم خانه خالی بماند و واحدهای مسکونی خالی باشد و اتفاق 
جـــدی هـــم نمی افتد. الان بحث مالیات بر واحدهای خالی وجود دارد ولی چون 
سامانه های ما دقیق، درست و جامع نیست این اتفاق عملا اثرگذاری لازم را ندارد.

جناب شکوهی، شما متخصص حوزه شهرسازی هستید، از جنبه های شهرسازی این 
نوع وضعیت مسکن یعنی جاهایی که مشخصا از نوع شهرسازی ما به اینجا رسیدیم، 
توسعه شهر به اینجا رسیدیم، بفرمائید چه اتفاقی در این حوزه افتاد. سیاستگذاری 
ما چطور بود؟ در دنیا الگوهای متفاوتی وجود دارد، ما چه راهی را پیش گرفتیم که به 

اینجا رسیدیم؟
شکوهی: ما معمولا می گوییم شهرسازی و معماری خادم برخی علوم دیگر است 
... یعنی شما هر نگاه  مثلا فلسفه، نظریه های اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد و

فلسفی که دارید، شهر خود را متناسب با آن نگاه فلسفی طراحی می کنید. نظامی 
که کمونیستی است شهر خود را دارد. شهری که مالکیت زنان در آن معنا نداشته، 
عملا خانه های کارگری و متحدالشکل در آن برتری دارد. شهری که لیبرالیستی و 
برمبنای اقتصاد بازار و سرمایه داری است، شهری است که بتواند از هر چیزی پول 
دربیاورد. پاساژها، مال ها را می بینیم و ساخت وسازها مبتنی بر بیشترین سودآوری 
خواهد داشت. سوال این است شهری که مبتنی بر ارزش های اسلامی-ایرانی باشد، 
شهری که تراز انقلاب اسلامی باشد باید چه شکلی باشد؟ به نظر می رسد رویه ای 
که در این سال ها بعد از انقلاب اسلامی طی کردیم، در جهت آن فلسفه سیاسی 
انقلاب نبوده اســـت و حتی با آن الگوهای لیبرالی و مارکسیســـتی هم همخوانی 
نداشـــته اســـت. بالاخره هر یک راه حل هایی برای برخی مشکلات پیدا کردند که 
ما آن راه حل ها را نرفتیم، یعنی نوعی از اقتصاد لیبرال یا نئولیبرال در کشور در حوزه 
معماری و شهرسازی، زمین و مسکن پیاده می شود که بیشتر به اقتصاد سوداگری 
نزدیک اســـت، نه به معنای عام عدم مداخله دولتی! مثال این اســـت که در نگاه 
لیبرال می گویند دولت دخالت نکند. دولت ما هم تقریبا در بازار زمین و مسکن 
دخالت نمی کند. پس از این جهت رفتار دولت لیبرال اســـت، به جز پروژه هایی 
همچون مسکن مهر و اقدام ملی مسکن که به اینها برمی گردم. روال کلی دولت ها 
ایـــن بـــوده که مردم خود هر طور خواســـتند جواز بگیرنـــد و در جاهایی دولت ها از 
انبوه ســـازان و پیمانکاران حمایت کردند، بانک ها وارد شـــدند ولی دولت خیلی 
خود را متولی این -معمولا در دوره های پیش- ندانسته که برای مردم مسکن تامین 
کند علی رغم اینکه در قانون اساسی ذکر شده است اما اگر کاملا لیبرال بود باز یک 
چیزهایی را رعایت می کرد که ما آن را هم رعایت نمی کنم. دولتی که لیبرال است 
می گویند دولت در حوزه زمین کمترین دخالت را بکند ولی دولت های ما در جهت 
منافع سوداگرانه دخالت کردند. یعنی خط محدود برای شهر تعریف کردند که اگر 
هم قرار بود دخالت نکنند، دخالت کردند، اما به نفع ســـرمایه داران و ســـوداگران. 
خط محدوده و کمربند شهر را بسته است و تبعات این شده که زمین داخل این 
محدوده خیلی گران شد. کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند یا نفوذ در نظام های 
سیاستگذاری زمین و مسکن داشتند کنار این محدوده زمین ها را می خریدند و 
برای آنها موردی الحاق اتفاق می افتاد. این روالی بود که در طول دهه ها شورای عالی 
شهرسازی در ادوار مختلف پیش برده و در استان ها خیلی مواقع کمیسیون های 
استانی این کارها را کردند و اثر این شده که سرمایه دارها همواره سرمایه دارتر شدند 

ولی نیاز مسکن فقرا تامین نشد. 
در مواردی مثل تجربه مســـکن مهر یا نهضت ملی مســـکن دولت ها سعی کردند 
به نفع فقرا مداخله کنند منتها باز در این موارد مطمئن نیستیم تلاشی که دولت 
. برای اینکه  می کند به هدف یعنی گروه های یک، دو و سه اصابت می کند یا خیر
آورده ای که دولت تعریف می کند، وامی که می گیرد و بهره و ســـودی که دارد برای 
دهک های یک، دو و سه معمولا شدنی نیست. در نهضت ملی هم این چالش را 
داریم که دهک های پایین نمی توانند مخاطبان این طرح باشند. در برخی از استان ها 
پیامک برای متقاضی نهضت ملی می رود که اگر 240 میلیون تومان نیاورید اسم 
شما را از سامانه حذف می کنیم. معنی این حرف این است که دهک های یک، 
دو و سه نمی توانند مخاطب این نهضت با این شرایط باشند. پس باز می بینیم 
دولت ها مداخله می کنند ولی هنوز مداخله به نفع محرومان اتفاق نیفتاده است. 
یعنی وظیفه ذاتی دولت که تامین عدالت اجتماعی است، محقق نمی شود یا باید 
دولت ها بگویند کاملا لیبرال هستیم، در آن صورت نباید جلوی ساخت وساز مردم 
را بگیرند. مثلا من می خواهم در بیابان خانه بسازم، چرا جلوی من را می گیرید؟ اگر 
قائل به لیبرال هستید. اگر قائل به اقتصاد اسلامی هستید، قائل به فلسفه اسلامی 
هستید، قائل به انقلاب اسلامی هستیم، قائل به مردمی سازی هستیم، در آن صورت 
باید سراغ مردم برویم. الان به نظر می رسد خطای سیاستگذاری ما این است که از 
مکاتب فکری مختلف از هر کدام چیزهای بد را گرفتیم و در حوزه مسکن و زمین 
سیاستگذاری می کنیم. تبعات این شده شهرهایی که داریم، در خط محدود آنها 
بارگذاری می کنیم و شهرداری ها به فرآیندهای تراکم فروشی و افزایش ساخت وساز 
عمودی کمک می کنند، به اســـم اینکه با خط محدوده محیط زیســـت را حفظ 

کنیم  باغات داخل شهرها را خشک می کنیم؛ در حالی که می توانستیم برای حفظ 
باغات داخل شهر ساخت وساز را به جایی محدوده اطراف شهر منتقل می کنیم. 
اما این کار را نمی کنیم. باغات از بین می روند، فشار زیادی به منابع آب زیرزمینی 
به خاطر تمرکز جمعیت وارد می شود. سیاست های آمایشی ما به سمتی رفته که 
سرمایه گذاری های خود را مرتب در تهران و کلانشهرها و مناطق دورتر مثل سواحل 
... انجام  می دهیم یا مکان هایی که حفظ آنها در  دریای عمان، ســـواحل مکران و
آمایش سرزمینی تاکید شده است. این هم مغفول مانده و محروم می شوند و باعث 

مهاجرت به کلانشهرها می شو د. 
در مناطق روستایی فرصت تولید را از بین می بریم. حتی در روستاها هم خط محدوده 
را در قالب طرح های هادی کشیدیم و در روستاها به سمت آپارتمان سازی رفتیم. 
بنابراین نقد جدی که به سیاست حاکم به خصوص در دو سه دهه اخیر در حوزه 
مدیریت زمین ها و مسکن که تا حدود زیادی مسکن هم تحت تاثیر زمین است، 
وارد است، اینکه ما یک ملغمه ای از سیاست ها داشتیم که نه پاسخگوی نیازهای 
خانواده محور و محله محور شهرسازی و معماری اسلامی است و نه حتی به موازین 
غربی قائل است یعنی ازغربی ها بدترین  چیزها را در حوزه زمین و مسکن می گیریم. 
این به نظرم جایی است که نیاز به تجدیدنظر و نگاه تحول خواه انقلابی دارد که به 
سیاست هایی برگردیم که از ابتدای انقلاب حضرت امام)ره( مطرح کردند و رهبری 
بارها بیان کردند. در بیانات حضرت امام)ره( داریم که آقای عمران زاده به نامه تاریخی 
ایشان و تشکیل بنیاد مسکن اشاره کردند. اینکه در این طرح باید زمین رایگان در 
اختیار همه قرار گیرد. بعدها رهبری هم بیان کردند مساله زمین جزء مسائل درجه 
یک کشور است. یعنی به تنهایی مساله اصلی کشور است یا در کنار مسائل درجه 
یک کشور است. این تاکید کجا به سیاستگذاران ما رسیده است؟ کجا عملی کردند 
که در جهت این منویات باشد؟ به نظر می رسد ما هم در اجرای شهرسازی و هم در 
سیاستگذاری و هم در آموزش یعنی در دانشگاه ها رویکردهایی داریم که تبعات 
آن این شده که نتوانستیم عدالت را بیشتر کنیم، مساله در عدالت داریم. یکی از 
حوزه های جدی مساله دار در عدالت که می توان در گام دوم انقلاب در جهت رفع 
آن تلاش کرد همین حوزه مسکن و معیشت خانوار است که هم در اقتصاد خرد تاثیر 
دارد -چون بالاخره هر خانواده ای سهم زیادی از درآمد خود را اجاره می دهد یا قسط 
خانه می دهد- هم در اقتصاد کلان اثرگذار است؛ چراکه ظرفیت های اشتغال وجود 
دارد و مسکن خیلی وابسته به ارز نیست، حتی می توان اگر ظرفیت هایی ایجاد 
شـــود مردمی ســـازی از حوزه مسکن شروع شود. اینها کارهایی است که می توان در 
گام دوم کرد ولی در طول سال های گذشته فرصت های زیادی را از دست داده ایم. 

قبل از اینکه سوال بعدی خود را از آقای عمران زاده بپرسم، یک سوال از آقای ایلاتی 
هم پرســـیدم که آیا دولت باید مســـکن بســـازد یا فقط باید برای گروه های کم درآمد، 
ســـه دهک اول مســـکن بســـازد؟ چون در شرایط فعلی زمین رایگان می دهد، در طرح 
، متوسط به بالا  نهضت ملی مسکن و مسکن مهر این بود و اصابت به طبقات بالاتر
اســـت. آورده ای که برای مســـکن تعیین کردند واقعا هیچ وقت دهک های یک تا سه 
نمی توانند آن را تامین کنند. مساله این است آیا برای سه دهک اول مسکن حمایتی 
بســـازیم؟ چون منابع نیاز دارد، این پیشـــنهاد را می توان به دولت داد که زمین را ابزار 
سیاستگذاری خود قرار دهد؛ چیزی که دولت چین و کشورهای دیگر انجام می دهند. 
یعنی یک جایی را توسعه می دهند و زمین را به مردم برای ساخت وساز می فروشند، نه 
برای اینکه احتکار کنند. منابع حاصل از آن را صرف زیرساخت می کنند و بخشی را 
می توانند صرف توسعه مسکن گروه های کم درآمد کنند. در این مدل قابلیت اجرایی 

وجود دارد؟ موافق این بحث هستید؟
من با آقای ایلاتی موافق هســـتم که دولت اصولا نمی تواند و دلیلی هم ندارد برای 
همه طبقات مســـکن بســـازد. حتی برای دهک های یک، دو و ســـه ممکن است 
دولت بگوید من نمی توانم بسازم چون تعداد آنها کم نیست. اگر فرض کنیم در کل 
کشور 25 میلیون خانواده باشد دهک یک، دو و سه 7.5 میلیون خانوار می شوند. 
الان شعاری که دولت داده 4 میلیون خانه است که خیلی ها می گویند زیاد است 
و شاید دولت نتواند. البته به نظر من توان این وجود دارد هرچند زمان با سرعت از 
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دست می رود. به هر حال 7.5 میلیون خانوار عدد زیادی است و شاید برخی خانه 
داشـــته باشـــند، یعنی برای همه دهک یک، دو و ســـه شاید دولت لزومی نداشته 
باشـــد یک خانه بســـازد. لذا فکر می کنم ورود دولت به بازار ساخت وســـاز به دلیل 
فرآیندهایی که در ساختار بروکراتیک شکل می گیرد هزینه بر و زمان بر می شود. در 
مقابل راهکار این نیست که رها کنیم. راهکار این است که خود فرآیند تامین مسکن 
را مردمی سازی کنیم. یعنی دولت اگر در ساخت مشکل دارد، در توافق با پیمانکاران 
مشکل دارد، در هزینه ها مشکل دارد، در زمین که مشکل کمتری دارد. این زمین ها 
را در اختیار مردم بگذارد و مردم تدریجا می سازند. برای دهک های یک، دو و سه 
دولت ممکن است بگوید من یک حداقلی از متراژ خانه را می سازم و شما این را 
بعدا توسعه دهید. چون زمین به صورت مستقل در اختیار هر خانواده قرار می گیرد 
امکان توسعه تدریجی هم وجود دارد. برای دهک های بیشتر ممکن است بگوید ما 
فقط زمین را در اختیار شما قرار می دهیم و تسهیلات بانکی می دهیم که خود مردم 
بسازند. یعنی من معتقد نیستم دولت مستقیم وارد فرآیند ساخت شود. چون دشوار 
است. اگر توان این وجود داشت بد نبود ولی شرایط برای دولت ها دشوار است. ما 
هم نمی خواهیم تکلیفی که از توان دولت خارج است را از دولت مطالبه کنیم. اما 
می توانیم از دولت ها بخواهیم به زمینی که وجود دارد اجازه ساخت بدهند و آن 
مسکنی که وجود دارد هم تنظیم شود، همان طور که دکتر عمران زاده اشاره کردند، 
یعنی این طور نباشد که بنده 50 خانه داشته باشم و ایشان یک خانه هم نداشته 
باشد و نتواند تا آخر عمر خود خانه بخرد. یک سازوکاری باید وجود داشته باشد 
که اگر کسی بیش از اندازه خانه در احتکار دارد و حتی خالی نگه می دارد و حاضر 
نیست اجاره بدهد این وادار به عرضه خانه به بازار فروش یا دستکم بازار اجاره شود 

تا در آن صورت دهک های کم درآمدتر بتوانند خانه دار شوند. 

مدلی هم شـــهرداری تهران شـــروع کرده که زمین یا یک ســـری تخفیف در هزینه های 
ســـاخت )هزینه های صدور پروانه و عوارض شـــهری و... ( می دهد و در قبال آن، از 

سازنده )انبوه سازان( سهم بری می کند. این مدل چطور است؟ 
شکوهی: چرا با مردم این کار را نکنیم؟ 

برای دهک های پایین که منابع لازم برای ساخت مسکن را ندارند. 
شکوهی: انبوه ساز برای دهک های پایین کاری نمی کند و دنبال سود خود است. 

شما به عنوان دولت زمین رایگان می دهید و از آن مطالبه می کنید و قرارداد می بندید 
که اگر فرضا 10 واحد مســـکن ســـاخت، ســـه واحد را به شـــما بدهد و دولت با ابزار 
سیاســـتگذاری خود این ســـه واحد مسکن را می تواند به صورت مسکن استیجاری 

به گروه های خاص بدهد. 
شکوهی: در کنار پیشنهاد شما می توان یک کار دیگر کرد. من با اینکه سراغ انبوه سازان 
برویم به دلایل زیادی موافق نیستم. می توان بحث کرد چون آنها تا چند برابر سود نبرند، 
کنار نمی روند. در تجربه مسکن مهر که هنوز برخی از واحدها تحویل داده نمی شود، 
به این دلیل است که با پیمانکاران به مشکل خوردیم. کار دیگری که می توان کرد این 
است که الان همان انبوه سازانی که وجود دارند، تعدادی خانه ساختند که خالی 
است. یا ساختند و منتظر هستند گران تر شود و عرضه کنند. دولت می تواند زمین 
را در مقابل خانه های خالی تهاتر کند. این شدنی تر است. یعنی بگوید شما قبلا 
ساختید و الان با شما قرارداد نمی بندم که برای فقرا خانه بسازید و به تعبیر شما 
سه سهم برای دولت باشد. اینکه ساخته است را به دولت بدهند و به جای آن، 
زمین به انبوه سازان بدهد. بدین معنا است که همین امروز این تهاتر را انجام دهم و 
همین امروز هم خانواده هدف نهضت ملی یا مسکن حمایتی را در خانه می نشاند. 
دولت هم دوره محدودی دارد و نیاز مردم بعد از چند سال متفاوت می شود. الان این 
، نیاز حادی است. می توان از طریق تهاتر خانه های خالی با زمین تا حدی نیاز را  نیاز
برطرف کرد. مهم تر از آن این است که از طریق ابزار مالیاتی بستن جلوی احتکار زمین 
و انحصار زمین گرفته شود و آنهایی که زمین دارند مجبور باشند زمین را بفروشند 
یا بسازند، یعنی استفاده کنند. در ایران اگر در تهران یک نفر هزار متر زمین داشته 
باشد تا نوه و نتیجه او می توانند کار نکنند، یعنی پول از کار به دست نمی آید بلکه 

از سرمایه به دست می آید که زمین است که جایی بلااستفاده افتاده است. شما 
در کشورهای غربی هزار متر زمین داشته باشید سر سال می آیند، اگر کاری در آن 
نمی کنید باید مالیات آن را پرداخت کنید. مجبور هستید کاری راه بیندازید یا خانه 
بسازید یا اتفاقی در آن بیفتد که به نفع شهر باشد. بنابراین دولت ها اگر در جایگاه 
اصلی خود که جایگاه سیاستگذاری و تنظیم گری و نظارت است، باشند راحت تر 
از است که خود وارد فرآیندهای اجرایی و تصدی گری شوند. برای شهرداری ها هم 
کم و بیش همین طور است. مثال شهرداری تهران هم جالب توجه است. طبق بند 
21 ماده 55 قانون، شهرداری ها موظف هستند برای افراد بی بضاعت خانه بسازند. 
منتها کاری که الان شهرداری تهران در چهارچوب این بحث می کند این است که 
برای افرادی خانه می سازد که طبقه پایین نیستند. یعنی تفاهمنامه های شهرداری 
تهران با چه کسانی است؟ با دانشگاه ها است. خود من چون دانشگاهی هستم، 
اول از دانشـــگاه شـــروع می کنم. بنده که از اعضای هیات علمی هستم باید اولین 
نفری باشم که به عنوان بی بضاعت شناخته می شوم؟ بی بضاعت تر از ما نیست؟ 
، نهادهای حاکمیتی و دولتی همین طور است. اگر دولت بخواهد  یا نهادهای دیگر
کار کند باید سراغ آن دهک ها برود. برای اینکه پیمانکار نیز دنبال منفعت خود است. 
تا زمانی که نگاه ما در این چهارچوب سوداگرانه و منفعت طلبانه است حتما این 
نمی صرفد دولت ها به فقرای واقعی بپردازند یا شهرداری ها به فقرای واقعی بپردازند 
ولی اگر نگاه ما طوری شد که مثل اول انقلاب جهاد سازندگی داشت، نگاهی که 
مردمی سازی است که خود مردم مشکل خود را حل کنند، دولت هم تسهیل کند، 
آماده سازی زمین را تقبل کند، تامین آب و برق و گاز و حداکثر دیوار دور قطعه زمین را 
تامین کند و بعد اجازه دهد خانواده ها تدریجا بسازند، آن آورده ای که خانواده می آورد 
راحت است و مشکلی ندارد. اگر خانواده های فقیر پول هم داشته باشند می گویند 
با این پول زندگی می کنم و اگر این را به دولت بدهم قرار است چه زمانی خانه به من 
تحویل بدهد؟ مشخص نیست. چقدر باید پول بدهد؟ مشخص نیست. اما اگر 
گفته بودند این قطعه زمین برای شماست و هرچقدر پول داشتید بسازید. طرف 
حاضر بود قرض کند تا یک اتاق بسازد و دوباره گذشت و پولی دست او آمد این 
اتاق را دو اتاق کند. مردمی ســـازی نهضت ملی مســـکن جایی اســـت که به نظرم 
می تواند هم سرعت به روند کار دهد و هم سرمایه اجتماعی دولت را بسیار بیشتر 
کند و هم بالاخره مردم خیال راحتی دارند که اثر ملموسی از اتفاقاتی که صحبت 
می شود در زندگی خود می بینند. قطعه زمینی داده شد و برای خود می دانند و هر 
زمانی پول داشتند، می سازند. مالکیت زمین می تواند در اختیار دولت بماند. من 
موافق این نیستم که زمین ها را وارد چرخه های سوداگری کنیم. ولی این حق انتفاع 
در اختیار دهک های فقیر باشد و زمین آنقدر وسیع باشد که بتوانند در کنار خانه 
کارگاه یا کســـب وکار کوچکی در آن زمین راه بیندازند. در آن صورت خود به خود 
دهک فقیر از وضع فقر خارج می شود و می تواند با همان درآمدی که در آن زمین 

دارد برای خود تامین مسکن کند.

آقای عمران زاده، تحلیل شما از این موضوع چیست؟ نوع ورود دولت به حوزه تولید 
مسکن باید چگونه باشد؟ از چه گروه هایی حمایت کند؟ یارانه ها را به چه گروهی 

بدهد؟ چگونه باید رفتار کند؟
عمران زاده: در بحث مسـکن چون با وضعیت بحرانی مواجه هسـتیم عموما نگاه 
صرفـا اقتصـادی اسـت و مـا هنـوز بـه آن جایـگاه نرسـیده ایم کـه نـگاه فرهنگـی بـه 
بحث مسکن داشته باشیم. به خاطر همین حتی آمارها و گفت وگوها، سال های 
دسترسـی به مسـکن که 50، 70 یا 80 سـال شـد یا تعداد واحدهایی که تولید شـده 
مطرح می شـود منتها برای سـوال شـما باید بیان کنم در موضوع یارانه های مسـکن 
اگر دهک های جامعه را درنظر بگیریم دولت هیچ وظیفه ای برای همه مردم ندارد، 
بلکـه بایـد شـرایط را بـرای عمـوم مـردم فراهـم کنـد ولـی در دهک هـای مختلـف ایـن 
معانـی متفـاوت دارد. دهـک یـک و دو و بخشـی از دهـک سـه هیـچ تـوان و امکانـی 
و هیچ آورده ای برای بحث مسکن نمی توانند داشته باشند. به خاطر همین اینها 
باید یک حمایت ویژه شوند. حمایت ویژه یعنی حمایت کامل شوند. دولت هم 
بایـد بـه اینهـا زمیـن بدهـد و هـم خانـه بسـازد و تحویـل دهـد و هیـچ راه دیگـری وجود 
نـدارد. در بحـث مسـکن مهـر هـم خیلـی وارد شـدند و برخـی نتوانسـتند آورده ای 

داشـته باشـند و امتیازات خود را فروختند. بخش عمده ای از مسـکن مهر در بازار 
و دلالی وارد شـد. در نهضت ملی مسـکن ما یک مسـاله اساسـی که داریم عده ای 
اصلا ثبت نام نکردند. دو سـال پیش بحث یک میلیارد برای سـاخت یک واحد 
مسکونی بود که 50 درصد تسهیلات بود و 50 درصد را باید متقاضی می آورد و این را 
. به هیچ وجه امکان تامین آن را ندارند  دهک یک و دو می توانند تامین کنند؟ خیر
پس این دهک ها نیاز به حمایت ویژه و کامل دارند. بخشی از دهک ها خود یک 
امکانی دارند. آقای دکتر گفتند اعضای هیات علمی خانه ندارند ولی اینها امکان 
و اسـتطاعت اینکه بخشـی از هزینه سـاخت را خود به صورت آورده بیاورند، دارند 
مثلا اگر دولت به دهک های سه تا شش که فاقد مسکن هستند زمین بدهد اینها 
می توانند هزینه ساخت را خود جبران کنند. لزومی ندارد دولت سراغ پیمانکاران و 
انبوه سازان و روش های پیچیده برود. صرفا به شناسایی اینها و اختصاص زمین به 
این افراد، آنها می توانند برای خود سرمایه گذاری کنند و درآمد متوسط دارند و این 
امـکان را دارنـد خـود بـرای خـود واحـد مسـکونی ای تولیـد کنند. دهک های شـش به 
بالا می ماند که دولت باید از سیاسـت های تنظیم گری اقتصاد بازار اسـتفاده کند 
و اینهـا را کنتـرل کنـد تـا بـازار مسـکن را به هـم نریزنـد. چـون اینهـا عموما، خصوصا دو 
دهک بالا افراد متمول جامعه هستند، سرمایه داران جامعه اند و دنبال این هستند 
پول های خود را وارد بازارهایی کنند که سودهای چند برابری داشته باشند و دولت 
با ابزارهای مالیاتی متعدد این دهک ها را باید کنترل کند که باعث آشـفته شـدن 
حال بازار مسکن نشوند و بازار مسکن را از حالت متعادل خارج نکنند که الان در 
حالـت غیرمتعـادل اسـت، پـس بـرای دهک هـا و گروه هـای مختلـف مـا بایـد تدابیر 
مختلفی داشـته باشـیم. این اصل بدیهی و سیاسـتی اسـت که باید اعمال شـود. 
در قانون جهش تولید مسکن که مبنای طرح نهضت ملی مسکن است، فکر کنم 
تفسیر دو ماده یک بود که وزارت کار به اتفاق وزارت راه و شهرسازی مکلف بودند 
شیوه نامه ای برای بهره مندی پلکانی متقاضیان مختلف را از حمایت های مختلف 
قانونی جهش تولید مسکن تهیه کنند. این شیوه نامه اعلام نشد و نمی دانیم این 
. الان با همه یکسان برخورد  شیوه نامه تهیه شد یا نشد و آیا مبنای عمل است یا خیر
می شود. خیلی از افرادی که متقاضی بودند تا این شرایط را متوجه شدند ثبت نام 
نکردند، بخشی که ثبت نام کردند الان در آورده مشکل دارند و نمی توانند آورده ای 
داشته باشند و اگر عده ای هم دچار مشکل هستند، وقتی پروژه با پیمانکار قرارداد 
بسـته اسـت، بانک باید تسـهیلات بدهد و فرد نیز آورده داشـته باشـد تا پروژه جلو 
بـرود و ایـن پـروژه دچـار اختـلال اسـت و جلـو نمـی رود. خیلـی از افـراد امتیـاز خـود را 
می فروشند. به راحتی کارگزاری های نهضت ملی در شهرهای جدید یا هر جایی 
که این کار وجود دارد، مراجعه کنند به تعداد مراجعه کنندگان، دلال وجود دارد که 
امتیاز طرح نهضت ملی افراد مختلف را از 150 میلیون تا 400-300 میلیون بستگی 
بـه موقعیت هـای مختلـف پروژه هـا خریـداری می کننـد. فرد می داند هیـچ آورده ای 
نمی توانـد داشـته باشـد، راحت تریـن کار ایـن اسـت کـه امتیـاز خـود را واگـذار کنـد و 
بـا ایـن 150 تـا 300 میلیـون نیازهـای اولیـه روزمـره خـود را رفـع می کنـد و عمـلا خـود را از 
موضـوع حمایـت قـرار گرفتـن در طرح هـای حمایتـی دولـت خارج می کنـد و وضع او 
بدتر می شود. خیلی از افراد که در مسکن مهر امتیاز خود را واگذار کردند الان اینطور 
هستند و در بدترین شرایط و در مسکن نامناسب زندگی می کنند یا مستاجرند و 
وضعیت نامناسبی دارند و اینها چون فرم جیم آنها سبز نیست امکان استفاده و 
بهره مندی از طرح نهضت ملی مسکن را ندارند و به همین خاطر وضع آنها هر روز 
بدتر می شود. به خاطر همین ما تا آن شیوه نامه را تهیه نکنیم و موضوع حمایتی ها 
را دقیقا متناسـب با گروه ها و دهک های مختلف تنظیم نکرده و سیاسـتگذاری 
و اقدام نکنیم به نتیجه نمی رسـیم، بازار مسـکن را نمی توانیم متعادل کنیم و نیاز 
مسکن را پاسخگو باشیم. شتابزدگی که در طرح نهضت ملی مسکن اتفاق افتاد، 

همین موضوع بود. 
شـــیوه نامه ها و دســـتورالعمل ها اتفاق نیفتاد و بحث بعد فرهنگی مسکن را بیان 
کردم ماده 20 قانون جهش تولید مسکن گفته بود متناسب با سبک زندگی ایرانی- 
اسلامی در بحث های توسعه و کاهش مصرف انرژی و موارد مختلف قرار بود یک 
دستورالعملی وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه کند و 
بر مبنای عمل قرار گیرد. دو سال از قانون گذشته است و دو سال و خرده ای از دولت 

گذشته و این شیوه نامه و دستورالعمل تهیه نشده است یا یکی از بندهای قانونی 
این بود که دولت تسهیل کند یعنی دستورالعملی تدوین شود، دولت فعالیت های 
صندوق های ســـرمایه گذاری حوزه مســـکن را تســـهیل کند. دو ماهه قرار بود این 
دستورالعمل تهیه شود، الان دو سال گذشته و هنوز هم این به تصویب هیات دولت 
نرسیده و هنوز فرآیندهای تهیه انجام نشده است یعنی ما کم کاری ای در حوزه تهیه 
شیوه نامه ها و دستورالعمل ها و دقیق کردن طرح و حمایت ها و اقدامات مختلفی 
که باید صورت می گرفت، وجود داشت. دولت تمام انرژی خود را در حوزه مسکن 
در الحاق زمین گذاشـــت. خیلی جاها این الحاق اتفاق نیفتاده و به درســـتی هم 
اتفاقی نیفتاده است تا زمینی الحاق نشود، وسط بیابان بخواهید خانه بسازید با آن 
شرایطی که مهندس اشاره کردند، فرضا بنده که متقاضی مسکن هستم برای من در 
آن موقعیت خانه بدهند دو روز دیگر آن را می فروشم در تهران مستاجر می شوم. خانه 
وقتی ساخته می شود باید با نگاه فرهنگی، انسانی، نگاه عادی و تخصصی شرایط 
اولیه زیست، ارتباطات، تعاملات اجتماعی، امکان بهره مندی از خدمات مختلف 
را برای ما فراهم کند که آنجا فراهم نیست و به همین خاطر عملا خیلی از این طرح ها 
به واسطه عدم وجود این دقت نظر ها و عدم تهیه شیوه نامه ها و دستورالعمل ها و 
اقدامات ابتدایی که فاز صفر پروژه است و باید اتفاق بیفتد، وقتی اتفاق نمی افتد 
طرح ها معمولا ناکارآمد می شوند یا دیر به نتیجه می رسند یا آنقدر زمان آن طولانی 

می شود که عملا از آن حیز انتفاع به نوعی خارج می شود. 

آقای شکوهی، بحثی که شما نیز تاکید داشتید و در موضوع مشترک هر سه بزرگوار بود، این 
است که ما چرا اساسا خط محدوده شهری را اینقدر سفت و سخت می گیریم؟ اگر این 
راه باز شود یعنی توسعه افقی را دنبال کنیم منجر به کاهش قیمت مسکن می شود یا خیر؟
. مجموعه ای از سیاست ها نیاز است که باعث کاهش قیمت  شکوهی: لزوما خیر
زمین می شود. یکی از این موارد این است که اگر جایی زمین مناسب وجود دارد 
که زمین منابع طبیعی نیست و طبق برنامه های بالادستی اولویت سکونت دارد، 
چرا جور آن را بکشـــیم که این زیاد اســـت. همچنین اگر کســـی زمین ها را گرفته و 
احتکار کرده و به مردم معمولی می رسد از این مالیات نگیریم؟ باید مالیات بپردازد. 
اعم از شخص حقیقی و حقوقی باشد. اگر ارگانی زمین هایی را گرفت و مالیات 
نمی دهد، این معلوم اســـت زمین در شـــهر کم می آید و گران می شـــود. اگر عرضه 
شـــود مردم می توانند صاحب خانه شـــوند. ســـومین نکته این اســـت که سیاست 
آمایشی ما به شکلی باشد که جمعیت و نقاط مختلف زیرساخت های ابتدایی 
را داشته باشد. فرصت های شغلی را هم داشته باشد یعنی وقتی فرصت شغلی 
در سیستان و  بلوچستان کم است، در کردستان کم است و روستاها از تولید خارج 
می شوند، جمعیت به سمت کلانشهرها می آیند. اگر فقط یکی از این مجموعه 
سیاســـت ها را لحاظ کنیم مشـــکل حل نمی شـــود یعنی توســـعه افقی به تنهایی 
حتما راه حل نیست. هرچقدر توسعه بدهید زمین خوارهایی هستند که زمین ها را 
می خرند و مهاجرانی هستند که پشت دروازه های شهر می مانند اما اگر مجموعه 
این سیاست ها کنار هم باشد می شود امیدوار بود وضعیت بازار مسکن کمی از 

این تلاطم فعلی خارج شود. 

در دنیا تجربه چه شکلی است؟ توسعه افقی را سخت می گیرند؟ تراکم آنها نسبت به 
کلانشهرهای ما از جمله تهران، اصفهان و مشهد چه شکلی است؟

شکوهی: ما جزء پرتراکم ترین کشورها هستیم. البته از آن پرتراکم تر هم نیز موجود 
است همانند کشوری مثل هنگ کنگ!

البته شرق آسیایی ها محدودیت زمین دارند. 
شکوهی: بله. برای کشوری که مثل ما پهناور است این حد از محدوده شهری برای 
کلانشهرها معنا ندارد. تقریبا تراکم جمعیتی در شهری مثل تهران یا ساحت تهران که 
700 کیلومترمربع و جمعیت 10 میلیون نفری است، 140 تا 150 نفر می شود. هیچ کدام 
از این پایتخت های معروفی که از آنها صحبت می کنیم مثل لندن، پاریس، حتی 
... چنین تراکمی ندارند. معمولا نصف تهران حتی  شهر بزرگ نیویورک، سیدنی و
کمتر در منطقه خود -باز شما مقایسه کنید تهران را با استانبول، دبی، ریاض- تراکم 

آگهی)تجدید(مناقصهعمومیدومرحلهای
شماره: 1402/847/8/10  -  مرحله دوم

: شــرکت توســعه و مدیریــت بنــادر و فرودگاه هــای منطقــه  مناقصه گــذار

آزاد کیــش 

نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

 CATII یــد ســامانه خــودکار هواشناســی موضــوع مناقصــه: عملیــات خر

مــورد نیــاز فــرودگاه بین المللــی جزیــره کیــش

بــرآورد اولیــه مناقصــه: بــرآورد اولیــه ایــن مناقصــه مبلــغ 425،000 یــورو 

 225.000.000.000 ( معــادل  )چهارصــد و بیســت و پنــج هــزار یــورو

یــال( می باشــد.      یســت و بیســت و پنــج میلیــارد ر یال)دو ر

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

یــال( می باشــد کــه  یــال )ده میلیــارد و پانصــد میلیــون ر 10.500.000.000 ر

می بایســت بــه یکــی از دو روش ذیــل ارائــه شــود: 

- واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب منــدرج در اســناد و ارائــه فیــش بانکــی 

بوطه مر

ــرکت  ــام ش ــه ن ــرط ب ــد و ش ــه قی ــدون هرگون ــی ب ــه بانک ــه ضمانتنام - ارائ

توســعه و مدیریــت بنــادر و فرودگاه هــای منطقــه آزاد کیــش بــرای مــدت 

. 3 مــاه و قابــل تمدیــد بــرای یــک دوره 3 ماهــه دیگــر

تبصــره1: ارائــه ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه از موسســات مالــی و 

ی توســط پیشــنهاددهندگان مجــاز نمی باشــد. اعتبــار

مهلــت فــروش اســناد مناقصــه: از مــورخ 1402/07/29 لغایــت مــورخ 

23 1402 ســاعت  /08 /04

ی  محــل فــروش اســناد مناقصــه: از طریــق مراجعــه بــه ســامانه برگــزار

مناقصــات و مزایــدات شــرکت توســعه و مدیریــت بنــادر و فرودگاه هــای 

 tender.kishports.com منطقــه آزاد کیــش بــه نشــانی اینترنتــی

یــال  مبلــغ خریــد اســناد مناقصــه: مبلــغ 15.000.000 )پانــزده میلیــون( ر

کــه می بایســت از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی منــدرج در ســامانه 

یافــت گــردد. یــد اســناد در یــز و رســید خر فوق الذکــر وار

یخ اتمام مهلت فروش  کات مناقصه: از تار آخرین مهلت زمان تحویل پا

اسناد لغایت ساعت 15:00 مورخ 1402/08/14 می باشد.

کات مناقصه:  محل تحویل پا

ی  : جزیــره کیــش، بلــوار ایــران، ســاختمان ادار دفتــر مرکــزی مناقصه گــذار

ی کیــش، دبیرخانــه کمیســیون  واقــع در خیابــان اســکله شــرقی بندرتجــار

معامــلات شــرکت توســعه و مدیریــت بنــادر و فرودگاه هــای منطقــه آزاد 

کیــش ـ تلفــن: 076-44424853

یقــا، بالاتــر از چهــار راه شــهید حقانــی )جهــان  دفتــر تهــران: بزرگــراه آفر

ک 45، ســاختمان ســازمان منطقــه آزاد  کــودک(، نبــش کوچــه کیــش، پــلا

کیــش ـ تلفــن: 86084768 ـ 021

حدنصــاب شــرکت کنندگان: حداقــل تعــداد شــرکت کنندگان جهــت 

کات »الــف« و »ب« یــک شــرکت کننده می باشــد. بازگشــایی پــا

زمــان بازگشــایی پیشــنهادات: پیشــنهادات واصلــه مــورخ  1402/08/16 در 

جلســه کمیســیون معامــلات در دفتــر مرکــزی مناقصه گــذار بازگشــایی 

خواهــد شــد. 

شرایط مناقصه:

گهی  در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. - هزینه های درج آ

یابــی فنــی -  - پیشــنهاددهندگان مطابــق اســناد مناقصــه، مــورد ارز

یــب تاثیــر فنــی 40% و حداقــل امتیــاز قابــل  بازرگانــی قــرار گرفتــه و ضر

قبــول بــرای پذیرفتــن پیشــنهاد 65 می باشــد.

- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای قرارداد مشابه و حداقل 

یک رضایتنامه از کارفرما در 5 سال اخیر باشند.

- شــرکت کنندگان در مناقصــه می بایســت فاقــد پــروژه فعــال بــا شــرکت 

یــد تجهیــزات فرودگاهــی باشــند.    در زمینــه خر

- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیرمجاز و سپرده های کمتر 

از میــزان تعیین شــده، یــا ارائــه چک هــای بانکــی و شــخصی و نظایــر آن 

بــرای تضمیــن شــرکت در مناقصــه و پیشــنهادهایی کــه پــس از انقضــاء 

گهــی واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. مــدت مقــرر در آ

- اعتبــار پیشــنهادات واصلــه ســه مــاه می باشــد و بــا نظــر مناقصه گــذار 

بــرای یــک دوره ســه مــاه قابــل تمدیــد اســت.

- ســایر اطلاعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه درج گردیــده اســت 

جهــت کســب اطلاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن: 076-44424853 

داخلــی 183-199 تمــاس گرفتــه شــود.

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش

نوبت دوم

|فصل جدید رادیو مضمون منتشر شد|

@radiomazmoon

رادیو مضمون، کاری از گروه پادکست های 
همیشه در میان و روزنامه فرهیختگان

در میزگرد تخصصی »فرهیختگان« بررسی شد

حبس شهرها عامل  گرانی مسکن؟


